
   ادبيات روشنگري در آلمانةورد
  

  ابوالقاسم ذاكرزاده
  دانشگاه شهيد بهشتياستاديار دانشكدة ادبيات و علوم انساني 

  
  ٢٤/١٢/٨٣: تاريخ وصول

  ٢٨/٢/٨٤: تاريخ تأييد نهايي
  

  چکيده
در آغـاز دورة  . اي به بار آورد وشنگري رشد و توسعه يافت و ثمرات دلنشين و آموزندهدر قرن هجدهم، ادبيات آلماني در پرتو انديشة ر    

او به تأسي از آن دو فيلسوف، رشـد خـرد را بـراي    . گرايانة لايب نيتس و ولف قرار داشت        ادبيات روشنگري، گوتشد تحت تأثير افکار عقل      
 فيلسوف، ادبيات را در خدمت اشاعة بردباري ديني و انتقاد اجتمـاعي    دانست و لسينگ اديب و      اخلاقي و سعادتمند شدن انسان ضروري مي      

اي مناسب براي تربيت انسان و  ها اين حکايات را شيوه برخي از ادباي دورة روشنگري به تأليف حکايات حيوانات پرداختند، زيرا آن. قرار داد
در پايـان ايـن دوره ويلانـد افکـار     . لق حکايات حيوانات استدورة روشنگري مساعدترين دوره براي خ    . انتقادات اجتماعي تشخيص دادند   

در پايان بايد يادآوري کرد که هدف مشترک تمام ادباي دورة روشنگري، تربيـت اخلاقـي و          . اپيکور را سرلوحة فعاليت ادبي خويش ساخت      
  .اجتماعي انسان است

  
  . روشنگري، خرد، احساس، پييتيسموس، اخلاق، شعر، نثر:هاي کليدي واژه
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  مقدمه

  روشنگري و جوتفكر
اي مختصر به فضاي فلـسفي    اشاره،اما پيش از ورود به اين بحث  .  ادبيات روشنگري آلمان است    ة معرفي ادبا و شعراي دور     ، اين مقاله  هدف

ار روشـنگري،   ايجـاد افك ـ ةانگيـز  . روشنگري روشن نمودن امور در پرتو خـرد اسـت       ةهدف انديشمندان دور   .رسد اين دوره ضروري به نظر مي     
بـين پادشـاهان و   .  م١٥١٧پس از پايـان قـرون وسـطي در سـال     . كردند   كه شاهان و روحانيان اروپايي به مردم تحميل مي   بوداستبداد و اختناقي    

 قـرن  يعني حدود يـك .  م١٦٤٨تا .  م١٥٤٦ور شد كه از سال  باري شعله هاي سهمناك و مصيبت روحانيان دو مذهب كاتوليك و پروتستان، جنگ  
صـص   ،١٩٩٦، ٢ فـون بـوريس، ج   (،دندكشته ش ـ درصد مردم نقاط اروپا حدود هشتاد    برخي در ها، آن عواقب و ها بر اثر اين جنگ   . تداشادامه  
 خود را به مردم فرانـسه  ةپس از پايان جنگ، استبداد و اختناق شاهان و روحانيان همچنان ادامه يافت و لويي چهاردهم قدرت مطلق               . )٣٤٦-٣٤٥

چنـين حكـومتي از قيـد هـر     «: نويسد  سلطنت لويي چهاردهم ميةدربار Jean Bodinپرداز حكومت مطلقه، ژان بودن  كرد، چنانكه نظريه ميل تح
اين . ديرسان  جادوگري و ميثاق با شيطان به قتل مي،كليسا نيز مخالفان خود را به جرم كفر     . »قانوني آزاد و فقط مقيد به مقررات حقوق الهي است         

اوضاع سياسي، اجتمـاعي و  . )٤٤٦، ص ١٩٦٩ ،٨ بروك هاوس، ج(ادامه داشت .  م١٧٩٣ تا سال ،ايات كه شكل قانوني نيز به خود گرفته بود        جن
 تفكرات جان ةدر انگلستان بر پاي. ديني اروپا سبب شد كه انديشمندان و ادباي روشنگر سياست، اخلاق و دين را موضوع اصلي آثار خود سازند              

ة  قضائيه را نيز به قوةدر فرانسه مونتسكيو قو. بنيان نهاده شد.  م١٦٨٩ تقسيم قواي سياسي به مقننه و مجريه، سلطنت مشروطه در سال ةرلاك دربا
 ملت را ةروسو اراد. كردتلاش  حاكميت بخشيدن خرد بر امور اجتماعي، سياسي و ديني براي ، فرانسويديب متفكر و ا،ولتر. مقننه و مجريه افزود

 ولـي  ،اگرچه اين متفكران در آثار خود سخني از انقـلاب بـه ميـان نياوردنـد    . تنها مرجع قانوني براي تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي دانست        
 در آلمان شرايط اجتماعي و سياسي براي انقلابي نظير. بخش انقلاب فرانسه شد  الهام،ها به صورت شعار آزادي، برابري و برادري  افكار آنةچكيد

به همـين دليـل در آن كـشور حكـومتي مركـزي      . نشين مستقل، مانع وحدت ملي بود زيرا وجود بيش از سيصد حاكم . انقلاب فرانسه مساعد نبود   
 هفرانسدر  افراطي هاي  بر آن، جناياتي كه انقلابيافزون.  يك دست براي تحقق آزادي صورت نگرفتيدر نتيجه از طرف مردم حركت. تشكيل نشد
هـا فيـشته قـرار     س آنأودي مدافع انقلاب فرانسه بـاقي ماندنـد كـه در ر    معدةران آلماني را به وحشت انداخت و تنها عد      كند، روشنف مرتكب شد 

 جنايـات  ةپـس از مـشاهد  هـم او،  امـا  .  كه اشك از چشمانش جاري شـد چنان به وجد آمد،  آنكانت از شنيدن خبر وقوع انقلاب فرانسه        . داشت
دانست، تكرار آن را نادرست خوانـد و   گرايش بشر به پيشرفت اجتماعي ميانگيزة كه وقوع انقلاب را   با وجود آن  ،فرانسههاي    يا انقلابي ن  يوانقلاب

كانت .  هدف دين اخلاقي ساختن كردار انساني است، اوةبه عقيد.  با معيار عقلاني شد،در امور سياسي، اجتماعي و دينينجام اصلاحات خواهان ا
 ملت به همـان انـدازه پايبنـد تـصميمات     ، قانونمندي ةدر چنين جامع  .  سياسي است  ةگان  لاك و مونتسكيو معتقد به تقسيم قواي سه        نيز مانند جان  

 ـ كانت علت اسارت بشر را عدم رشـد عقـل مـي   .  پايبند تصميمات ملت باشد  نيز  كه حكومت  ،حكومت است   شـعار  ، ويبـه ايـن دليـل   . ستدان
شـود انـسان تحـت     كار بردن عقـل سـبب مـي   ه  در ب  يهمت بي .گيري كار ه  شهامت داشته باش كه عقل خود را ب       : كرد روشنگري را چنين ابراز مي    
 Christian دانـي بـه نـام توماسـيوس      فيلـسوف و حقـوق  ، اولين متفكر روشـنگر آلمـاني  ).١٦٢، ص ١٩٩٥ كانت، (قيموميت ديگران قرار گيرد

Thomasius يكـي از اعمـال   . گـردد  روشن مي وسيله در پرتو خرد  جهان بدين، اوةبه عقيد . ي غلط بود  ها قصد او پالايش عقل از قضاوت     .  است
خدمت ديگر توماسيوس به رشـد فرهنـگ   . شدند  كساني بود كه به جادوگري متهم مي  بارة مبارزه عليه جنايات كليسا در     ، او ةبرجسته و روشنگران  

 بلكه فقط به زبان آلماني تدريس ،ندشودروس به زبان فرانسه و لاتين ارئه نتا  مقرر داشت ،بودبنيانگذار آن وي  كه ١ هالاو در دانشگاه . آلمان بود 
 اولين بار در اين دانشگاه به زبان آلماني تدريس كرد و از آن پس زبـان آلمـاني بـراي بيـان     Christian Wolffولف بود كه  دليل همينبه . شوند

ها براي پيشرفت اقتـصادي   آن .بود اقتصاد آلمان در اختيار حكام ةقرن هجدهم ادار   در ).٣٨٦، ص   ١٩٩٢شتوريش،  ا. (افكار فلسفي پرورش يافت   
برخـي از متفكـران روشـنگر ماننـد ولـف در ايـن       . هاي جديد همت گماشـتند  سيس دانشگاهأ به ت،از اين رو. شتندنياز دا انشمندان متخصص   دبه  

گرايي را در آلمـان اشـاعه    نيتس، عقل ولف در راستاي فلسفه لايب. شد هاي آلمان تدريس مي   آثار او در اكثر دانشگاه     .كردند  ها تدريس مي   دانشگاه
و  ،به اتكاي استعداد دروني و ازلي خـويش فقط ها  تشكيل يافته و هر يك از آن ٢ كه جهان از موجودات منفرد و مستقل    بودنيتس معتقد     لايب .داد

 استعداد كل موجودات منفرد را با هـم  آفرينش،هنگام به خداوند  به باور او،   .يابند تكامل مي  ، حتي دخالت خداوند   ،بدون دخالت ساير موجودات   
د و نشو  ولي امور جهاني مطابق قوانين طبيعي اداره مي، كه خداوند خالق جهان استبود معتقد نيز Reimarus يماروسا ر.هماهنگ ساخته است

صدد بود   يهودي بود پيوسته دريمندلسون كه خردمند. نيكلاي و مندلسون :گر ديگر عبارتند از متفكران روشن.آن نداردانجام خداوند دخالتي در 
                                                        

1- Halle 
2- Monaden 
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 ـ   نيـز  آغازگر روانشناسي حيوانـات    رايماروس . مسيحيان و يهوديان را بهبود بخشد      ةرابط  ةدر دور. )٦٠٠، ص ١٩٧٢، ١٥ بـروك هـاوس، ج  ( دوب
كيد فريـدريش بـر   أت. ي روشنگر بود، به صورت استبدادي متمايل به روشنگري درآمدكبير كه شاه  استبداد مطلقه در شخص فريدريش  ،روشنگري

مجموع آثـار او  . فريدريش به ولتر پناه داد و از لامتري و ولف حمايت كرد. بودشناسي و بردباري ديني و فرهنگي    او مبلغ وظيفه  . بودعقل عملي   
 روشنگري ةكانت آخرين فيلسوف دور. كند  گرايش او را به روشنگري ستايش مي»روشنگري چيست« لةكانت در مقا.  جلد كتاب است٣٠بالغ بر 

توانم بدانم؟ چه بايد انجام دهم؟ و بـه   چه مي: ال اصلي زندگيؤ كه صلاحيت دارد به سه سستدان ، زيرا از يك طرف عقل را تنها مرجعي مي     بود
كـساني كـه معتقدنـد عقـل بـشر      ة انداز كند و به خوشبيني بي قل را محدود مي توانايي عةچه چيز اميدوار باشم؟ پاسخ دهد و از طرف ديگر حيط  

  .بخشد تواند با كمك علم به تمام مسائل پاسخ دهد، خاتمه مي مي

  بحث و بررسي
 ،اننويـسندگ   وعرانشا.  روشنگري را با انواع گوناگون ادبي مزين ساختةادبيات آلماني شكوفا شد و انديشبود كه در چنين فضاي فلسفي   

          روشنگري مانند رمان، نمايشنامه و اشعار ة دورانواع از اين رو برخي     ،نظر داشتند  براي انتشار افكار روشنگري طيف وسيعي از افراد جامعه را مد 
ر ايـن  مـا د . انديش نگاشته شـدند   باب ذوق و فهم افراد ساده، حكايات حيواناتهمچونانديش و برخي    مطابق سليقه و درك افراد ژرف     موزون،  

  .دهيم  برخي از اين دونوع گرايش را ارائه ميةمقاله به منظور آشنا ساختن خوانندگان با آثار اديبان روشنگري خلاص

   روشنگريةادبيات دور
 هنـر نقادانـه   بـارة كوشـشي در «بـا انتـشار كتـاب    . يگ استاد شعر و فلسفه بودزپلاي او در دانشگاه ،گوتشد است آلماني اولين اديب روشنگر

 ـ   كوشيد عقل، ولفة ادبيات آلماني نهاد و با پيروي از فلسف   ة پاي در صحن   »اعريش  ـ،از ايـن رو . كـار گيـرد   هگرايي را در ادبيـات ب  ادبيـات  ة نظري
 و  شـاعري ة قاعـد ،آكـادمي فرانـسه  .  پذيرفت و تصميم گرفت در آلمان ادبياتي همسنگ آن ايجاد كندنثر و  هنر شعرة دربار را كلاسيك فرانسوي 

 و نويسندگي تكليف شاعري. خرد بايد با نظم بخشيدن و روشن نمودن موضوعات، عمل تخيل را مهار كند: كند گونه تعيين مي را بدينسندگي نوي
، ٢ فـون بـوريس، ج   (.دشو  تقويتاثر ادبيطبيعت در   مايش ن  تا احتمال  ، هنر است  نآ  خرد، مراقبت بر   ةتقليد از طبيعت و واقعيت است و وظيف       

 دلنـشين سـاختن   ةشيو.  هنرمند بايد امور زيبا را مطابق قوانيني شكل بخشد كه هميشه معتبرند:گويد مي  از بوالوپيروي گوتشد به )٣٣، ص   ١٩٩٦
او در اين نظريـه كـه قـصد    . كند  او تغيير نميةزيرا نوع انسان و قوانين متعلق به عقل و سليق        . كار بردند  ه باستان ب  ادباي همان است كه     نثر و شعر

 ،ده دارد و به مـردم ه تكليف تربيت اخلاقي مردم را به ع  شاعر. بودهم عقيده    آفريني و مفيد بودن براي مردم باشد، با هوراس          بايستي شادي  اديب
 با بايدها  البته ذوق آن. آورد وجود ميه افزون بر آن، در مردم براي انجام امور نيك، ذوق و شوق ب . آموزد سنجي و توانايي شناخت امور را مي       نكته

 عملـي  ،زيـرا در ايـن صـورت   . كنش و ماجرا داشته باشد كه بود ادبياتيگوتشد خواهان . كند  وضع مي   آن را  اي انطباق داشته باشد كه خرد      قاعده
يقـت و فـضيلت   تواند بـه حق  هنري است كه مي، نثر وشعر  «:درك  او تكليف اخلاقي انواع گوناگون ادبي را چنين بيان     .سازد مي اخلاقي را متجلي  

 در اختيار انساني فرزانه و صادق قرار گيرد و مطابق قواعد حكمت به نظم درآيد، نه مطـابق        نويسندگي ي و عراالبته اگر هنر ش   . دكنخدمت بسيار   
 در نثر و نر شعره. كند  خطاي اخلاقي را نكوهش مي،ستايد و در هجو  در مدح، فضيلت را مينثر و هنر شعر.  فاسد فردي فرومايه و نابخردةسليق

 سرنوشت بـدفرجام خطاكـاران و فرجـام    ،كشد و در تراژدي  نمايش، زندگي انسان را به تصوير مي ةدهد، در صحن    اخلاق را آموزش مي    ،حكايت
،  در نمـايش زنـدگي روسـتايي   نثـر  و شـعر . سـازد   تمايلات افراد پست را نمايان مي    ةنمايش كمدي ماهيت مسخر   . كند نيكوكاران را توصيف مي   

دهد و   را تسلي و نادانان را آموزش ميزدگان غم،كند آفرين را تحسين مي  نيك ي در حمد، الطاف خدا    ،كند معصوميت عصر طلايي را توصيف مي     
 ،انهم (»كند هاي زيبا ترسيم مي را با رنگ گونه زندگي ابدي كاهد، مرگ را شيرين و بدين شكستگي را مي بخشد و دل  ميپايداريكنندگان  به ترديد

  ).٣٤ص 
شـمارد كـه    تر از قوانيني جاويدان برمي  و حتي فرااش را تحققي كامل    نويسي خصوص سبك نمايشنامه  ه  ادبيات كلاسيك فرانسوي، شعر و ب     

 ،ها را ساده ساخت و به صورت قواعدي عملـي درآورد  گوتشد اين قوانين را پذيرفت و آن    . ستفته ا  يا  تئوري آن در عهد باستان بنا شده و شكل        
 خرد دنيـوي  زمينةهايي از رفتار انساني است كه با عقايد كريستيان ولف در    هاي عقلاني و نمونه     حاوي آموزه  هااين دستور . دنتا قابل آموزش باش   

 و شـاعر . كوشـد ب اخلاق و حقيقـت  ة مكلف است با نيتي اخلاقي، مطابق قواعدي روشن و عقلاني در اشاع            اديب ، گوتشد ةبه عقيد . انطباق دارد 
 امـور طبيعـي و قابـل درك و    ةاي يافته است، پرهيز كند و بايد خود را در حيط    روزمره ة بايد از تعبيرات عاميانه و بيان امور عادي كه جنب          فمصنّ

.  باشد بايد پايبند به امور واقعي بوده، از تخيل محض اجتناب كند و بايد گفتارش براي همگان قابل درك   مصنف و احتمالي نگه دارد، يعني شاعر    
 اخـلاق و حقيقـت بـه عهـده     ةاي را در اشـاع   بلكه تكليف خردمندانه،ندگذراني نيست  سرگرمي و وقتةبه اين ترتيب شعر و نمايشنامه فقط وسيل     
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سـرم درد  : كه بگويـد  مثلاً به جاي اين. كند تر بيان مي  تفاوت شعر و نثر در آن است كه شعر موضوع نثر را زيباتر و وزين        ، گوتشد ةبه عقيد . دندار
  :كند  زير تعيين ميةگونه نويسي عقلاني و اخلاقي را ب  نمايشنامهةگوتشد قاعد. آزارد سرم را درد مي: گويد كند مي مي

  .كند ـ شاعر مطلبي اخلاقي را انتخاب مي١
  .كند در ذهن خويش براي آن داستان يا حكايتي طرح مياو ـ ٢
  .پردازد ها و ماجراهاي واقعي مي  به جستجوي نام،وزين و معتبر ساختن داستانبراي او  كند، ـ چون حكايت تخيلي كفايت نمي٣
  .گزيند كه با طرح داستان انطباق داشته باشد گيرد و ماجراي اشخاصي را برمي در اين مورد از تاريخ مدد مياو ـ ٤
  .كند قسيم ميتسپس داستان را به پنج بخش تقريباً مساوي  او ـ٥
  ).٩١-٩٠صص  ،١٩٧٤شرايبر، فرايك و  (مردم قرارگيرد  تا نمايشنامه مورد پسند،سازد تان را وزين و موزون ميـ سرانجام موضوع داس٦

تراژدي را بهترين نوع نمايشنامه  او. دنتواند در آن به نمايش درآي داند، زيرا عقل و اخلاق مي مياثر ادبي ترين نوع    گوتشد نمايشنامه را اصيل   
 ـ را همـدردي   كند و احساس تـرس و حيـرت و     تماشاگران را شديداً تحريك مي    داند، زيرا احساسات     مي آورد، چـرا كـه    وجـود مـي  ه در آنـان ب

دهـد و    به آنان هشدار و آموزش مـي ،كند تراژدي تماشاگران را سرگرم مي. كنند مي تماشاگران ماجراي قهرمان داستان را سرنوشت خويش تصور      
 قهرمان نمايشنامه بايد شخصي خردمند و اخلاقي باشد تا بتواند نمونـه و سرمـشقي     معتقد است كه  گوتشد  . دگردان آنان را هوشيار به خانه باز مي      
  .)٣٤، ص ١٩٩٤، لتآ (براي تماشاگران محسوب شود

 ـاز اين رو او درصدد اصـلاح وضـع ت      . هاي وزين وجود نداشت    اتر مناسبي براي اجراي نمايشنامه    ئدر عصر گوتشد ت    اتر برآمـد و گروهـي   ئ
  .اتر گشودئ تةهاي مهم برگزيد و به اين طريق راه خرد را به روي صحن هنرمند شايسته را براي ايفاي نقش

شـعر   (در وزن و قافيه الکساندرن ٣كاتوي ميرا اي را به نام   ولي با وجود آن نمايشنامه     ،نويسي واقف بود   گوتشد به ضعف خود در نمايشنامه     
اي  گانه  وحدت سهةاو در اين نمايشنامه قاعد.  عقلاني و اخلاقي مورد نظر خود را عرضه كندةاي از نمايشنام  تا نمونه، تصنيف كرد)دوازده هجايي

، يعني داستان از يك ماجراي پيوسته كـه داراي آغـاز و پايـان اسـت       )٣٥-٣٤، ص   ١٩٩٨ بار،( دقيقاً رعايت كرده است      ،دهكررا كه ارسطو وضع     
 واقـع در افريقـا و در   ٤يعني در تالار كاخي در شهر اوتيكـا  اجرا فقط در يك مكان).  عملوحدت( بي استفاقد ماجراهاي جان تشكيل گرديده و

گانه را بدين دليـل وضـع كـرد كـه       وحدت سهةارسطو قاعد). وحدت مكان و زمان(افتد   يعني از هنگام ظهر تا غروب آفتاب اتفاق مي  ،يك زمان 
  .اجراي داستان توجه داشته باشندافكار تماشاگران پراكنده نشود و فقط به م

هاي جلـف بـه روي     زيرا پيش از او نمايشنامه. در آلمان شدوزيناتر ئد و گوتشد باني تش با استقبال فراوان مردم روبرو كاتوي ميرا نمايش  
عقلي و حماقت قهرمان داستان   كمدي، بيةاو معتقد است كه در نمايشنام.  كمدي نيز صاحب نظر بودة گوتشد در مورد نمايشنام    .ندآمد صحنه مي 
ولي تماشاگران در عين حال از عيـوبي كـه   . پندارند تر و بهتر از او مي خندند كه خود را عاقل ها به اين دليل مي آن. شود  تماشاگران مي ةسبب خند 

كننـد و يـا حـداقل آن را      لانه آن را بر طرف ميند و اگر آن عيوب نابخردانه را در خود ببينند يا به طور عاقشو  آگاه مي ،اند در قهرمان داستان ديده   
 ـ ،رنداگذ هاي اخلاقي موضوعات جدي را به نمايش مي اما چون كمدي. دارند تا عاقل به نظر آيند  مخفي نگه مي   ثير خـود را از دسـت   أ به مـرور ت

گلـرت  . كـرد  هـاي كمـدي تـصنيف مـي     داستان  نيزAdelgunde ه آدلگونداو همسر ، علاوه بر گوتشد.كننده شدند دادند و براي تماشاگران خسته   
Gellert   كمدي را تغيير داد تا حس همدردي تماشاگران را بـا قهرمـان داسـتان تـا حـد گريـستن          ة روشنگري، ماهيت نمايشنام   ةاديب ديگر دور 

در عصر . دهد  و برادري مي مردمي سوداگر، درس عشقااي ب  كمدي، شخصي اخلاقي است كه در جامعهةقهرمان اين گونه نمايشنام   . تحريك كند 
 .است دي كمو تراژدي از هاي گلرت تلفيقي نمايشنامه.  كمدي شباهت دارندهاي ههاي چارلي چاپلين به اين گونه نمايشنام ما برخي از فيلم

نقش تخيل را در  ولي در عين حال برخلاف او ،كردند دو اديب روشنگرند كه از گوتشد پيروي مي        Bodmerبودمر   و Breitinger تينگريبرا
ن يافـت و  ايـا  ادبيات روشنگري كه در آن ادبيات فقط تحت قواعد عقلاني قرار داشت، پ        ة اول دور  ةبه اين طريق مرحل   . دانستند هنر شعر مهم مي   

جهـان برتـر   تخيـل از تمـام سـاحران     «:گويد بودمر مي. بخشيدند  اوج ادبيات روشنگري آغاز شد كه در آن عقل و تخيل به ادبيات شكل مي    ةدور
تـر از   آورد، بلكه بـا نيرويـي قـوي    دهد و دورترين امور را مقابل ديد ما مي او نه تنها امور واقعي را با نقشي زنده در معرض ديد ما قرار مي     . است

بينـيم و   ن را مـي طوري كه گويـا آ ه ب. بخشد  امري را كه هنوز واقعيت نيافته است از حالت امكان خارج كرده و آن را واقعيت مي  ،قدرت ساحري 
  .)٩٢، ص  ١٩٧٤ فريكه و شرايبر،( »كنيم شنويم و احساس مي مي

 تـا احـساس آزادانـه    ، شعر را كنار گذاشتندةها وزن و قافي   آن. جستند كه براي ابراز احساسات مناسب باشد       زبان جديدي را مي    پيرا و لانگه  
او مانند مارتين لوتر زبان آلمـاني را بـسيار   . است Klopstockه كلوپ اشتوك  به نام مسيح، متعلق ب      آناكرون مشهورترين شعر سبك  . جاري گردد 
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بيند كـه داراي سلـسله مراتـب     اي مي كلوپ اشتوك ستايشگر خلقت است و با پيروي از لايب نيتس بين مخلوقات و خداوند رابطه       . غني ساخت 
 و حركت زبان براي ايجاد آهنگ نيروي تخيل اين است كه با كمك  تكليف شاعر، وحدتي از انديشه و احساس است،به نظر او روح انسان. است

 امكان هـستي و تعـين   ترين عاليه ــخود سازد ك ده را از خود بينچنان شنو  آنشثيرأاي متمركز سازد كه ت     و سخن، نيروي باطني خود را به گونه       
  .)٨، ص ١٩٧٤ فريكه و شرايبر،(الوهيت احساس كند تواند قرابت روح خود را با  خويش را تجربه كند و به اين طريق خواننده مي

  .بهترين جهان ممكن شناخته و به سبك ظريف و زيبايي آن را توصيف كرده است موجود را  جهان،نيتس ثير لايبأگسنر تحت ت
 بنابراين شاعر بايد نقاشـي  ،شاعر تقليد از طبيعت استوظيفة   كه  معتقد است  واو مانند ارسط  . پردازد انه به وصف بهار مي    ايگر كلايست واقع 

از اين رو تكليـف شـاعر تقليـد از    .  زيبايي طبيعت حاصل نظم و قواعد منطقي است كه بر آن حاكم استو ارسطةبه عقيد. را سرمشق خود سازد  
 طبيعت ةصل مشاهد شعر و نقاشي را حا، ادبيات روشنگريةبه اين دليل برخي از شاعران دور. نظم و قواعدي است كه سبب زيبايي طبيعت است

 . دروني طبيعت استة زيرا شاعري مشاهد،دانستند مي
 شعر سروده ، گياهان آن كوهستانةدربارنيز د و نرس هاي آلپ كه ناهنجار به نظر مي    هدفمندي كوه  ة دربار ،بود ٥پژوه كه پزشك و طبيعت    هالر

هالر اشـعاري نيـز   . كند مسخ شده و غيرطبيعي ساكنان شهر مقايسه مي زندگي طبيعي و اخلاقي مردم كوهستان را با زندگي   ،او در اين شعر   . است
 او سخن گفتيم، بيـانگر عقايـد ادبـاي پيـشين     ةگلرت كه قبلاً دربار. در جهان شعر سروده است   ٦الطبيعه، خرد، خرافات و وجود شر       ماوراء ةدربار
منـد بـودن و هدفمنـدي امـور و      خردانه به علـت اطمينـان از فايـده   شادي ب: كند او اين عقايد را به اين صورت خلاصه مي .  روشنگري است  ةدور

 انساني، ايمـان بـه مـذهب پيتيـسموس،     ةدر حقيقت حرمت نهادن به وظيفو بخش، احترام به فضيلت و معرفت     اتفاقات روزگار، خوشبيني شادي   
، ١٩٧٤، همـان ( شادمان و شوخ با ظرافت اخلاقـي  ةحينوازد، سرشاري از انديشه و لطافت احساس، رو ميرا سازي كه روح   ةلذت از شنيدن نغم   

 ة او در ميان نويسندگاني چـون لـسينگ، فيـشر و ففـل بهتـرين حكايـات را دربـار         ،ستامصنف حكايت حيوانات    همچنين  گلرت  . )٩-٨ص  ص
اگر در اينجا  .ز هيزم هديه كردمحبوبيت گلرت بين مردم به قدري بود كه روزي فردي روستايي به او يك گاري پر ا. استه حيوانات تصنيف كرد

بـره بـه درون کليـسا    . دنبـال کـرد   اي را روزي گرگي بره :افزايد   به شيريني كلام مي    اي را به طور خلاصه نقل کنيم       از حکايات سياسي ففل نمونه    
 ، ادبيـات روشـنگري  ة در دور.خور است داند که کشيش هم بره    ولي نمي  .او از چنگ من گريخت     : کليسا ايستاد و گفت    ةگرگ در آستان  . گريخت

هـا از اعتقـاد    آن. هـاي ايمـاني بودنـد    از پديده هر فردي ةواسط و بي  شخصيةمانند فيلسوفان روشنگر معتقد به تجرب، ٧سموستيپيروان مذهب پي
انـسان  اسـت كـه   به همين دليل . تواند از طريق روح به خدا راه يابد سموس، انسان ميتي ادباي پيرو پيةبه عقيد. آميز پرهيز داشتند خشك و تعصب 

 ، كليـسا هـای  ظههاي روزانه و در موع ها و يادداشت ادباي پيرو اين مذهب در نامه. بايد خداوند را در دل و احساس خويش جستجو و تجربه كند        
  .كردند  ازگو مياحساسات و تجربيات ديني خود را ب

  :ترستگن شعري به اين سبك سروده است كه مضمون آن چنين است
  نرمي، آرامي به ،ود فرود آخ
  .مكانهم زز زمان و از خود و ا

  چنان جاودانگي، اينكدر 
  تواند خدا پديد آيد مي

  سرزمين پدر، چنين نزديك
  اش گريزاني؟ به كجا در پي

لسينگ . پذير بودنا ي خللباوراي روشن و بيدار و   انديشه، او داراي شخصيتي متين.است  لسينگري روشنگةترين ادباي دور يكي از برجسته 
.  او خرد علت حرمت و امتياز انسان نسبت به ساير موجودات استةبه عقيد. به توانايي انسان براي كسب فضيلت و حقيقت، اعتقاد راسخ داشت          

اگر : گويد ياو م.  انسان كوششي پايدار براي كسب حقيقت استةوظيفدر پندار او، . دانست  بلكه طالب آن مي،لسينگ انسان را نه صاحب حقيقت
كوشش براي كسب حقيقت با خطاي  كه  با وجود آن،خداوند تمام حقايق را در دست راست خود نگه دارد و با دست چپ به كسب آن اشاره كند

  :گويم اندازم و مي دست چپ او مي  من با فروتني خود را بر روي،مكرر همراه است
  .)٣٨٦، ص ١٩٩٢اشتوريش ،(آن من  حقيقت از آن تو و كوشش براي يافتن آن، از !خداوندا

 .نويسي، نقد ادبي و نقد دين نمايشنامه: عبارتند اززمينه اين سه . انجام گرفتزمينه فعاليت ادبي لسينگ در سه 
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  نويسي نمايشنامه
گلرت با . نوشتندي هايي براي تبليغ خردمندي و فضيلت اخلاق او و همسرش نمايشنامه.  در آلمان شدوزيناتر ئگوتشد پيش از لسينگ باني ت

 احـساسات تماشـاگران را بـراي ايجـاد همـدردي         ،ايـن نـوع نمايـشنامه     .  دهـد   مـسير  نويسي را تغيير    توانست نمايشنامه  ،تلفيق تراژدي و كمدي   
نگ در اولـين  لـسي . نوشتاي به نام مينا بارن هلم       نويسي را از گلرت پذيرفت و براساس آن نمايشنامه         لسينگ اين سبك نمايشنامه   . ٨انگيخت برمي

 كمدي رفتار نابخردانه ة مرسوم، نمايشنامة طبق قاعد.در هم ريخت   بود،   رايجنويسي را كه در آن زمان         نمايش ة قاعد نمايشنامة تراژدي كه نوشت،   
 فئـودال بودنـد،   ةكشيد و تراژدي قهرماناني را كـه متعلـق بـه طبق ـ    دار شهرنشين را، به تمسخر مي  سرمايهةو خلاف اخلاق قهرمانان متعلق به طبق     

هـا از   بين برد تا آن  تماشاگران و قهرمانان نمايشنامه را ازميان ةافزون بر آن، فاصل .  فئودال سلب كرد   ةلسينگ اين امتياز را از طبق     . كرد تحسين مي 
شود كـه   چنين احساسي سبب مي.  و با آنان همدردي كننددانسته بلكه خود را در سرنوشت آنان سهيم ، قهرمانان قضاوت نكنند   ة دور دربار  ةفاصل

هلـم تلفيـق     مينا بـارن ة را در نمايشنام»جديت زندگي و شوخي« لسينگ   ،طور كه قبلاً بيان شد     همان. در تماشاگران عشق به نزديكان شكوفا شود      
ي شـورناك و وخـيم   ع گرفتـار وض ـ  ،هاي هفت ساله   سرگردي نجيب از دودمان تلهيم پس از پايان جنگ        :  اين نمايشنامه چنين است    ةخلاص. كرد
دار   احساسات او در اثر بدگويي ديگران جريحـه ،در نتيجه. كارش به بدنامي نيز كشيده است     علاوه بر از دست دادن ثروت خود،         او زيرا: شود مي
هـا   مينا كه مدت. هلم است  بارنةنام او مينا از خانواد. بيند او در اينجا نامزدش را مي. كند اي در شهر برلين اقامت مي   سرگرد در مهمانخانه  . شود مي
كند با وضعيتي كه  ولي سرگرد گمان مي.  قصد دارد با او پيوندي دائمي ايجاد كند     ،نتيجه در جستجوي سرگرد بوده و سرانجام او را يافته است           بي

نام شده و حرمت خود را از دست داده و در كند كه بد به همين دليل مينا نيز و انمود مي    . تواند با او ازدواج كند     برايش پيش آمده است، ديگر نمي     
 سـرگرد  ة خانوادسوياي از  اي از طرف پادشاه و فرستاده  فرستاده،در اين بين . گيرد از او حمايت كند     سرگرد تصميم مي  . نتيجه مطرود شده است   

برد، بـه سرنوشـتي    كه لسينگ در شلسين به سر ميهنگامي . شود  بار ديگر به او اعاده ميمينا ة حيثيت از دست رفت    ،شوند و به اين ترتيب     وارد مي 
 مينـا  ةدر نمايـشنام . امه درآوردنبه صورت نمايـش  سرنوشت خود راتوان باور داشت كه او  مي بنابراين .شود اش گرفتار مي   قهرمان نمايشنامه مشابه  

 چهارم ةمثلاً در پرد. شود  تماشاگران مية باعث خنداند،  پايين جامعهة ولي نقش افرادي كه متعلق به طبق،انگيز است  سرنوشت سرگرد غم،هلم بارن
 دارد وا مـي تماشـاگران را بـه خنـده    شـود و   مـي  منفي اخلاق فرانـسويان  ة قماربازي متقلب كه فرانسوي است، موجب افشاي جنب،اين نمايشنامه 

 بـه عـصر خـويش منتقـل     ،تعلق به عهد باستان اسـت موضوعي را كه م ٩اميلياگالوتيلسينگ در تراژدي   . )١٠٧، ص   ١٩٧٥ گلازر،ياكوب، آرنو،   (
.  ناتـان خردمنـد نـام دارد   ، برجسته لسينگةاما آخرين نمايشنام. دهد كوچك خودكامه را آماج انتقاد قرار ميفرمانروايان دربار از اين راه  كند و    مي

  . اديان استةلسينگ درباراومانيستي اين اثر نمايانگر نظريات 
دوست و هم مسلك پدر مكتب   بوكاچيونوشتة ١٠دكامرونرا از كتاب ا همان قرابت سه دين يهودي، مسيحي و اسلام يلسينگ تمثيل انگشتر 

 است كـه بـين   هايي نوول كه مجموع ١١نوولصد  ولي اين تمثيل قبل از تولد بوكاچيو در كتاب     ،برداشت كرده است   Petrarcaومانيسم، پترارك   ا
در اين .  هفتاد و سوم آمده استنوول، در ضمن نوولتمثيل انگشتر در كتاب صد .  آمده است  ،آوري شده  معقرن سيزدهم و چهاردهم در ايتاليا ج      

 تمثيل انگشتري در حكايـت سـوم نقـل شـده     ، بوكاچيوهاي دهگانه نوولاما در كتاب .  اصلي است يداند كه كدام انگشتر     فقط خداوند مي   نوول
 ،خاطر عشقي كه به سه فرزند خود دارده  ، پدر ب  هاي دهگانه  نوولدر كتاب   . تر نمايان شده است    تهيعني اين تمثيل در كتاب بوكاچيو برجس      . است

 پدر چون پسرانش را بـه يـك   :گويد  ناتان خردمند ميةپذيرد و در نمايشنام  بوكاچيو را ميةلسينگ اين عقيد. سازد هر سه انگشتر را مشابه هم مي  
، آمـده اسـت كـه    نـوول  برخلاف كتاب صد ، ناتان خردمندةعلاوه بر آن در نمايشنام. ها اهدا كرد  به آن سه انگشتر مشابه ،داشت اندازه دوست مي  

 دين بـا خطـر   ة در اروپا ابراز چنين عقايد انسان دوستانه دربار)٢٩٧، ص ١٩٩٨كوشل،  (داند كه انگشتري اصلي كدام است  حتي خداوند نيز نمي   
. انـد   ناشناخته است و بوكاچيو حكايت را از قول كساني آورده كه پياپي از يكـديگر شـنيده  نوولده صد  گردآورن،به همين دليل. همراه بوده است 

 ةلسينگ در بيست سالگي نمايـشنام . درگيري شديد داشته است Goezeه س گوت،خاطر ابراز چنين عقايدي با اسقف اعظم هامبورگ ه  لسينگ نيز ب  
 بـا فيلـسوف يهـودي    ، ميلادي١٧٥٤در سال .  پيروان دين يهود را مورد تمسخر قراردادة درباركمدي يهوديان را تصنيف كرد و قضاوت مسيحيان  

مـسيحيان و يهوديـان    پيونـد  طور كه قبلاً بيان شد مندلسون تا پايان عمر سعي در همان. مندلسون آشنا شد و دوستي آنان تا پايان عمر ادامه يافت       
البته ذكر اين نكته جالب است كه لسينگ اولين اديبي نيست كه در آلمان از برادري .  مندلسون استمنظور لسينگ از ناتان خردمند در واقع. داشت

 .اديان سخن گفته است
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كند كه پدر   چنين حكايت ميپارتسيفالهاي صليبي در داستان  در قرن سيزدهم ميلادي يعني هنگام جنگ  Wolfram Eschenbachباخ اشن
روزي بين . شود كند و از او صاحب پسري مي  او در آنجا با زني مسلمان ازدواج مي. كرده است ن خدمت ميانا مسلمةپارتسيفال در بغداد نزد خليف

خواهد بين آن دو برادر جنـگ رخ   شكند يعني خداوند نمي دهد و شمشير پارتسيفال در خلال نبرد مي     پارتسيفال و برادر مسلمانش جنگي رخ مي      
فون بوريس،  (تر بيان كرده است علني ١٢هالم ويله  بردباري ديني در رمان ديگري به نام      ةاش را دربار   ن رمان عقيده   اي نگاشتنباخ پس از     اشن. دهد

  .)٨٤، ص ١٩٩٢
تـا  .  هنر شاعري را مورد نقـادي قـرار داده اسـت   ة رايج دربارة عقيد١٣لاوكوناو در كتاب .  نقد ادبي است  ، هنري لسينگ  يت ديگر فعال  ةزمين

 ة به عقيد.كنند پردازند و از آن تقليد مي  طبيعت مية زيرا هر دو به مشاهد،دانستند  از ادبا هنر نقاشي و شعر را در اصل يكي ميزمان لسينگ برخي
  .سازد ها طبيعت را نمايان مي  ولي نقاشي با رنگ،آنان تنها تفاوت شعر و نقاشي در آن است كه شعر با كلمات

 زيرا در آن بـا  ،كند خواند و عظمت آن را تمجيد مي    هنر عهد باستان مي    ةي اهل ترويا را نمون    تنديس مردي روحان   Winkelmann وينكلمن
 زيرا سازندگان اين ، او حاكم استة آرامش در چهر،كشد ها را مي كه ماري به اندام مرد ترويايي و فرزندانش پيچيده است و سرانجام آن            وجود آن 

داشـت، يعنـي آرامـش و     اي كه در درونـشان وجـود    با ايده،آنان مشاهدات خود را از واقعيت. اند اشته رواقي دة روحي،اند مجسمه كه سه نفر بوده  
 از طـرف ديگـر  . سازان عهد باستان داراي عظمـت و آرامـش اسـت     آثار مجسمه،نمودند، به اين دليل كردند و هنر خلق مي    توازن روح، عجين مي   

 ، هر دوةلسينگ با مقايس. كند را بيان مي يف و در آن رنج و درد آن مرد روحاني و فرزندانش سرنوشت روحاني ترويايي را توص، در شعريورژيل
سـاز حالـت و وضـعيت     سمهج ـ ولي م،تواند اوج درد و رنج انسان را باز نمايد نتيجه گرفت كه چون شعر حاصل حركت زبان در زمان است، مي         

شـعر  . كننـده اسـت    موزون نيست و خـسته ،اي نمايانگر فرياد درد و رنج انسان باشد جسمهدر نتيجه اگر م. كند  كنوني تثبيت ميةانسان را در لحظ  
هومر زيبايي هلنـا را بـا توصـيف راه رفـتن خرامـان او و      . كند  زماني متوقف مي ةسازي حركت را در يك لحظ       ولي مجسمه  ،بيانگر حركت است  

به عبارت ديگـر هـر نـوع    . اند يش خوةسازي و شعر داراي قواعد و قوانين ويژ  جسمهبنابراين نقاشي و م   . سازد ثيرش بر بزرگان ترويا نمايان مي     أت
 ـ     ة را دربـار ه مندرج در ادبيات كلاسيك فرانسةلسينگ عقيد. هنري داراي قواعد و قوانين خاص خود است   ة اصـول و قواعـد هنـر شـعر، بـه گون

ده است، شعر كر شاعر آگاهانه طبق قوانين جاويداني كه ارسطو آن را تعيين در ادبيات كلاسيك فرانسه عقيده بر آن است كه. كند ديگري تعبير مي  
 ارائـه داد و  ،توان قوانيني كه براي همه معتبر باشد سرايد اما لسينگ نخست معتقد است تا زماني كه در آلمان ملت واحدي تشكيل نگردد، نمي           مي

ود طبـق  ــ ـش  او نبوغ شاعري باعث مـي ةبه عقيد. وانين شاعري پيروي كرده استطور طبيعي از قه گويد شكسپير بدون آگاهي و ب  كه مي  ديگر آن 
ات حيوانـات  ــ ـ افكار روشنگرانه خـويش برگزيـد، حكاي     ةسينگ براي اشاع  ــقلمرو ديگري كه ل   . يعي هنر شاعري، شعر خلق شود     ـــقوانين طب 

ليـسنگ در  . دكـر تـصنيف  را ز حكاياتي ــود نيــادي قرار داد و خــورد نق  م ،اند اليت كرده ــينه فع ــسندگاني را كه در اين زم     ــاو آثار نوي  . است
خواند و برخلاف آن شعر  كند، ناموفق مي نويس قرن ششم قبل از ميلاد نقل مي نتن از ازوپ حكايتوهاي انتقادي، تمثيلي را كه لاف يكي از بررسي

 ـ.  م١٦٩٧لسينگ اين شعر را در كتابي كه در سـال  . آورد آميز و ممتاز به شمار مي  موفقيتزمينهمولوي را در اين      در  Herbelotهربلـوت  قلـم  ه ب
همراهـان او بـه خـوردن    . كرد ازوپ همراه بردگان ديگر در باغي براي اربابي كار مي:  حكايت ازوپةاما خلاص .  خوانده بود  ،پاريس انتشار يافت  
گنـاهي   ازوپ براي اثبات بـي . نجير دزديده است، بردگان ازوپ را نشان دادند    هنگامي كه ارباب از بردگان پرسيد چه كسي ا        . انجير مشغول شدند  

 ،انـد  چـه را خـورده   ها دست داده و هـر  قدر از آن آب گرم بنوشند كه حال تهوع به آن     خويش آب گرم نوشيد و خواست كه بردگان ديگر نيز آن          
خداوند در روز قيامت بـه رياكـاران كـه خـود را در جهـان      : گويد  مثنوي مياما مولوي در. گو شناخته شدند به اين طريق بردگان دروغ    . برگردانند

لـسينگ تعـدادي حكايـت حيوانـات     . )٧٨-٧٧صـص   ،١٩٩٥لسينگ ،(ها برملا گردد      تا باطن آن   ،نوشاند كنند، آب داغ مي    ي پاك معرفي مي   مردم
لسينگ حكـايتي را كـه مـا در     .اند  ديگر حكاياتي نوشتهةو نويسند د،با موضوع اين حكايت. گزينيم ها را برمي تصنيف كرده است و ما يكي از آن   

هـر  البتـه   .اسـت بنابراين درك درست منظور او منوط بـه دانـستن ايـن دو حكايـت     . با توجه به اين دو حكايت نوشته است    ،   خواهيم آورد  اينجا
  :در قرن اول ميلادي است Phadrusاولين حكايت متعلق به فدروس . حكايتي با عطف به حكايت قبلي نگاشته شده است

. اي بـراي دريـدن او بيابـد     او را ديد و درصدد برآمـد بهانـه  ،گرگي كه بالاتر مشغول نوشيدن آب بود. خورد اي كنار نهري آب مي    روزي بره 
چون آب از سمت شـما  چطور ممكن است؟ !  آقاي گرگ:كني؟ بره ملوس با احترام گفت آلود مي  گل،نوشم  چرا آبي را كه مي   :گرگ به بره گفت   

چرا شش مـاه پـيش بـه مـن ناسـزا      :  ديگر گشت و به بره گفتة ولي باز پي بهان   ،اين پاسخ بر گرگ بسيار سنگين آمد      ! سوي من جاري است   ه  ب
اين حكايـت  . حتماً پدرت بوده است و به بره حمله كرد و او را دريد: گرگ گفت! من در آن وقت هنوز به دنيا نيامده بودم: گفتي؟ بره جواب داد 

گردند تا به حقوق مـردم تجـاوز    اي مي  در حالي كه به دنبال بهانه     ،دهند وصف شرايط اجتماعي است كه قدرتمندان خود را پايبند قانون نشان مي           
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  :در قرن دوم ميلادي است Babriosحكايت بعدي متعلق به بابريوس . كنند
تو يك سال پيش در حالي كه هنوز يك : گرگ به بره گفت. اي گشت تا بره را بدرد هانهاو به دنبال ب. اي را جدا از گله يافت روزي گرگي بره

مـن  : پاسـخ داد ! اي؟ چرا مزرعه مرا زيـر و رو كـرده  : گرگ گفت! سال عمر ندارم من هنوز يك: بره پاسخ داد!  به من ناسزا گفتي   ،الف بچه بودي  
گرگ ناگهان ! نوشم من هنوز شير مادرم را مي: بره گفت! اي؟ آلود كرده  گل،نوشم ي آبي را كه من از آن م      ةچرا چشم : گرگ گفت ! خورم علف نمي 

ايـن حكايـت وصـف    !  باز خـوراك منـي  ، نقش بر آب كنيمده  اتهاماتي را هم كه به تو نسبت مي     ةحتي اگر هم  : جست و بره را گرفت و گفت      
لسينگ در اين باره حكايت . دانند  قانوني براي تجاوز به حقوق ملت نمي   ي است كه در آن قدرتمندان خود را ملزم به داشتن دليل           اي شرايط جامعه 

. او گرگي را در طرف ديگر رودخانه مشغول خوردن آب ديـد .  آب كنار رودخانه آمد    نروزي گوسفندي براي خورد   . گوسفند و گرگ را نگاشت    
خـوب  ! كنم آلود نمي  گل،نوشي آقاي گرگ من آبي را كه مي: د زدتواند از آن طرف رودخانه به او حمله كند فريا  دانست گرگ نمي   گوسفند كه مي  

شنيد و بـا نـاراحتي    گرگ تمسخرهاي گوسفند را مي! حداقل پدرم هم اين كار را نكرده است      ! ام  من شش هفته پيش به تو اهانت نكرده        ،نگاه كن 
دهـيم و بـا     بردبـاري نـشان مـي   ،ها به شما گوسفندها كه ما گرگبرو خدا را شكر كن : او به گوسفند گفت   . داد هاي خود را به هم فشار مي       دندان

اما اگر موقعيـت  . نهند اين حكايت وصف قدرتمنداني است كه ناتواني در مقابل ملت را به حساب بزرگواري خود مي     . هاي مغرورانه دور شد    قدم
  .)١ص  ،١٩٩٧ قهرمان،(دهند  مين ا نشا ربيابند، ماهيت خود

ي ي او بشريت مطابق مشيت الهي در جهت شكوفاةبه عقيد. به فلسفه و تاريخ روي آورد و براي آن طرحي فراهم كرد   لسينگ در اواخر عمر     
 ،توانـد بـه يـاري عقـل     ولي بشر اكنون مي. به نظر لسينگ نزول وحي مربوط به عهد كودكي بشريت است       . دارد انسانيت و تحقق آزادي گام برمي     

  .)١١٧، ص ١٩٩٦، ٢ فون بوريس، ج(حقايق را دريابد 
با وجود انـدام نـاقص و ضـعيفي كـه     . او رياضيدان و فيزيكدان نيز بود   . است Lichtenberg روشنگري ليشتنبرگ    ةادباي دور  يكي ديگر از  

نويـسي   مه طولاني اقامت داشت و در آنجا با هنر نمايشنايدر انگلستان مدت.  به تحقيق در روانشناسي پرداختجديتكار بود و با   داشت بسيار پر  
آخرين اديب بزرگـي  . كرد و ظريف و پر معنا بيان مي او افكار خود را با جملات كوتاه. اما مهارت ادبي او در نوشتن جملات قصار بود . آشنا شد 

. وكوكو سرود به سبك ر١٤موراريوناي را به نام     او حكايت شاعرانه   .است Wieland  ويلاند ،توان ياد كرد    ادبيات روشنگري آلمان مي    ةكه از دور  
سبك روكوكو بـين  .  روشنگري را نيز به سبك روكوكو تصنيف كردةويلاند مشهورترين رمان دور . اين شعر مورد تحسين گوته جوان قرار گرفت       

 لـذت  ة ولي تكليف خرد تعيين انداز،ييد جهان و لذت بردن استأ ت،تكليف حواس. شود  خرد و حواس در زندگي انساني تفاوت قايل مي      ةوظيف
 بـين حـواس و خـرد    ، در سبك روكوكـو .كند مي  و ملاحت سخن را تضمين ،درك خرد در هنر شعر براي مطالب قالب مناسب تعيين          . بردن است 

 . اپيكور استةفلسف روكوكو در واقع بيان هنري. شود توازن برقرار مي
شود،  و درد و رنج مي سبب بيماري بردن لذت  اما چون .دانست و معتقد بود كه لذت بايد پايدار باشد اپيكور هدف زندگي را لذت بردن مي

 توازن بين آگاتونويلاند در رمان . )٢٠، ص ١٩٠٦ و يودل، ١٠٧، ص ١٩٧٥گلازر،  (باشد  دائمي،تعيين كند تا لذتاي  پس خرد بايد بر آن اندازه
 يانديشند و ذوق اين رمان مورد پسند كساني است كه مي: دگوي  آن ميةلسينگ دربار. دهد خرد و حواس را در لذت بردن به سبكي شيوا تعليم مي        

نـوردد و از شـهرهاي     زندگي جواني است كه در حال رشد و نمو است و ديار شرق و غرب را در مي            ماجرايموضوع رمان آگاتون    . وزين دارند 
. آيـد  چـشد و گـاهي بـه مـصيبت گرفتـار مـي       در زندگي پر نشيب و فراز خود زماني نازپرورده شده و طعـم سـعادت را مـي       . كند كهن ديدن مي  

ولي سرانجام تحت تعليم . دشو ييد و گاهي تبعيد ميأزماني ت. شود نام و گاهي بدنام مي او گاهي نيك. كند سپهسالاري راهزنان دريايي را تجربه مي    
. دهـد  پذيرد و خود را با آن وفق مي عيات جهان را ميآگاتون واق. دهد پردازي را از دست مي گرايي و خيال گيرد و آرمان گرا قرار مي   سوفيستي ماده 

 بين نيـاز روحـي و   ، بلكه به كمك عقل،خواند ها را گناه فاحش نمي آورد و آن ديگر لذت بردن از تمايلات غريزي را امور احساسي به شمار نمي     
 ،ها عادت داشتند ديدگان من كه مدت   : گويد ين خود مي  يايي پيش ؤ بينش ر  ةآگاتون دربار . معشوقش روان نام دارد   . آورد وجود مي ه  جسمي توازن ب  

ديدنـد، بلكـه بـه     بيند، مشاهده كنند روان را به صورت دختـري جـذاب نمـي    چيز ديگري غير از آنچه معمولاً انسان در آن سنيني كه من بودم مي    
 .)١٠٩، ص ١٩٧٥گلازر، ياكوب، آرنو، (درخشيد  اش از ميان جامه شفاف خاكي مي ترين روان كه زيبايي روحاني داشتني صورت دوست

  گيري نتيجه
 احزاب تشكيل شدند و نه ١٦٨٠در انگلستان در سال .  روشنگري تحولات بزرگي در جهت رشد خرد و آزادي فردي به وجود آمد        ةدر دور 

ولي در آلمان به علـت  . ب صورت گرفت، برادري و آزادي انقلا        در فرانسه با هدف برابري     ١٧٨٩در سال   . دسال بعد حكومت مشروطه برقرار ش     
اما تـأثير تفكـر   .  به وجود نيامد، تحولاتي نظير آنچه كه در كشور انگلستان و فرانسه رخ داد         ،نشين مستقل و عدم وحدت ملي      وجود سيصد حاكم  
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ع آن افكار و آثار متفكران و ادباي آلماني نگاري نوين پديد آمد و به تب  روزنامهةدر اين دور.  ادبيات و افكار عمومي باقي ماندةروشنگري در فلسف
نگار از دو هزار و پانصد نفر در اوايل قرن هجدهم به ده هزار نفر  كه تعداد متفكران روزنامه تا جايي. به صورت مقاله در مجلات متعدد منتشر شد

 . به حدود يك چهارم جمعيت آلمـان توسـعه يافـت   ،در پايان قرن افزايش يافت و تعداد خوانندگان مجلات از پانزده درصد مردم در اواسط قرن            
. اسـت  را به زبانی ترجمه کرد که امروز زبان رسـمی آلمـان   انجيلمارتين لوتر کتاب    . ايجاد زبان واحد در آلمان است      ،دستاورد ديگر روشنگري  

. شناختند بنابراين زبان واحدی وجـود نداشـت   پيروان کاتوليت در جنوب آلمان تا قرن هيجدهم اين زبان را به عنوان زبان رسمی به رسميت نمی        
در . که در سراسر آلمان به عنوان زبان واحد به رسـميت رسـيد  و شيوا ساختند    مند   خصوص گوتشد اين زبان را آن چنان قاعده       ه  ادبای روشنگر ب  

هـاي آزادي خواهانـه    د شديد و افراطي برخواستهتوان تأكي وفان و اضطرار را ميت ةبه طوري كه دور . ثير روشنگري تداوم يافت   أ ادبيات نيز ت   ةزمين
  . روشنگري به شمار آوردةمتفكران و ادباي دور
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